نمایش همیشه یکی است

هنرپیشگان اما عوض می شوند

کارگردان ها جای بهم می دهند

و صحنه ها ثابت نمی مانند.

همیشه پرده بسته می شود
بر ابری که در اندوه آفتاب می گرید
بر ستاره ای که مدار خورشید را گم می کند
بر چشمی که در انتهای شادمانی می شکوفد
و بر منی، که خرامان، از کنار رودک های سرد

به سوی ابدیت می رود.
آنجا

نه نیازی به ساعت خواهد بود

نه اشتیاق طعامی

نه هوس بوسه ای

تنها به دیدارهائی دل خوش می شود
که در کناره ناگهانه رخ می دهند

بی آنکه بتوانی رقص کنان برخیزی
و لباس ات را از غبار ایام بتکانی.

عکس زندان روندگی است

یا در قفس کردن بوسه ای ناتمام

بر لب هائی که هرگز سیر نخواهند شد

همیشه مرد و زنی

آمده از آینده های باستانی

دوربین پشیمان را خاموش می کنند.
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